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به نامي كه روز 12 اكتبر سال 1988،
د   ر د   ره ي گلوريتا نوشته شد   



ناگاه فرشته ى خد   ا بر ايشان ظاهر شد   ،
و كِبريايىِ خد   اوند    بر گرد   ِ ايشان تابيد   .
انجيل لوقا، 2:9



«چيزى كه براى من خيلى مهم باشد    ؟» جِىْ قبل از اينكه جواب بد    هد    ، قد    رى مكث كرد     و بعد     گفت: «جاد    و!»
پائولو اصرار د    اشت: «نه! يك چيزِ د    يگر.»

جِى گفت: «زن! جاد    و و زن!»
پائولو خند    ه اش گرفت و گفــت: «اين د    وتا براى من هم خيلى مهم اســت. گــو اينكه ازد    واج، يك كمى باعث شــد     

كم كارى كنم!»
حالا نوبتِ جِى بود     كه بزند     زيرِ خند    ه. 

گفت: «يك كمى! فقط يك كمى!»
پائولو، د    ر گيلاسِ استاد    ش شراب ريخت. چهار ماه مى شــد     كه همد    يگر را ند    يد    ه بود    ند    ، و امشب، برايش خيلى شبِ 
خاصى شد    ه بود    . پائولو د    لش مى خواست قبل از اينكه بسته اى را كه با خود    ش آورد    ه بود     به جِى بد    هد    ، بيشتر حرف بزند     و 

منتظر نگهش د    ارد    .
رو كرد     به جِــى و گفت: «يك زمانى خيال مى كرد    م اســتاد    هاى اعظم، آد    م هايى اند    كه خيلى از شَــرّ و شــورِ د    نيا د    ور 

شد    ه اند    . چند     سالِ قبل اگر اين طور جوابم را مى د    اد    ى، به گمانم اصلاً مشَُرَّف نمى شد    م.»
جِى نوشيد ني اش را مزه مزه كرد     و گفت: «همان بهتر مشرّف نمى شد    ى. آن وقت به جاى تو مى رفتم سراغِ يك د    خترِ 

خوشگل كه شاگرد    م بشود    .»
همان طور كه د    ر رســتورانِ پشــت بامِ هتلِ جِى نشســته بود    ند    ، تمامِ بطرىِ مشــروب را خورد    ند     و از كار و جاد    و و زن 
صحبت كرد    ند    . جِى از بابتِ قرارد    اد   ِ  عظيمى كه براى محلِ كارش، يعنى يك شركتِ چند    مليّتىِ هلند    ي، بسته بود    ، خيلى 

سَرخوش بود    . و پائولو هم خيلي هيجان زد ه بود، به خاطرِ بسته اى كه با خود    ش آورد    ه بود    .
پائولو گفت: «يك بطرىِ د    يگر بخوريم.»

«بابتِ چى؟»
«آمد    نِ تو به ريود    وژانيرو... منظره ى زيبايى كه از اينجا معلوم است... و هد    يه اى كه من براىِ تو آورد   ه ا  م.»

جِى بيــرون را نگاه كــرد     و ســواحلِ كُوپاكابانا را تماشــا كرد     كه زيرِ پايشــان تلألو د    اشــت. گفت: «ايــن منظره به 
باد    ه گسارى اش مى ارزد    .» بعد     با د    ست به پيشخد    مت اشاره كرد    .

نيمه راهِ بطرىِ د    وم بود    ند     كه پائولو، بسته را گذاشت روىِ ميز، و همان طور كه جِى را نگاه مى كرد    ، گفت: «اگر مى خواهى 
بپرسى چى برايم مهم اســت، جوابم اين اســت: اســتاد    م. او بود     كه ياد    م د    اد     بفهمم عشــق تنها چيزى است كه هيچ وقت 
شكست نمى خورَد    . آن قد    ر صبر د    اشت تا د    ستم را بگيرد     و توىِ راه هاىِ پرُپيچ وخمِ جاد    و راهنمايى كند    . آن قد    ر شجاعت 
و بزرگوارى د    اشت كه برخلافِ قد    رت هايش، هميشــه خود    ش را آد    مى با ترد    يد   ِ  زياد     و ضعف هاى خاصِ خود    ش نشان 

بد    هد    . او بود     كه كمكم كرد     تا نيروهاىِ تغييرد    هند    ه ى زند    گى را د    رك كنم.»
جِى گفت: «انگار نه انگار كه ما كلى ميِ زد ه ايم. د    لم نمى خواهد     زياد    ى جد    ى بشوم.»

پيشگفتار



«من كه از موضوعاتِ جد    ى حرف نمى زنم. د    ارم از چيزهاى خيلى لذت بخش صحبت مى كنم. د    ارم از عشــق حرف 
مى زنم.»

بعد     بسته را روى ميز به طرفِ جِى لغزاند     و گفت: «بازش كُن.»
«چى هست؟»

«راهي براىِ اينكه بگويم متشكرم، و براي انتقال د    اد    نِ عشقى كه تو ياد    م د    اد    ى، به د    يگران.»
جِى بسته را باز كرد    . د    اخلِ بسته تقريباً د    ويســت برگ كاغذِ تايپ شــد    ه بود     و روى د    و برگِ اول، اين نوشته به چشم 

مى خورد    : «كيمياگر»
چشم هاى پائولو برق مى زد    .

گفت: «كتابِ جد    يد   ِ  من است. به صفحه ى بعد     نگاه كن.»
صفحه ى بعد     نوشته شد    ه بود    : «به جِى، كيمياگرى كه اسرار و كاربرد    اكسيرِ اعظم را مي د    انست.»

پائولو با د    لى پر از هــول و اضطراب منتظرِ ايــن لحظه بود    . خيلى راحت توانســته بود     اين موضوع را كــه د    ارد     كتابِ 
جد    يد    ى مى نويسد    ، از او مخفى نگه د    ارد    ، گو اينكه مى د    انست جِى از كتابِ قبلىِ او خوشش آمد    ه بود    ه.

پائولو اد    امه د    اد    : «اين كاغذها، متنِ اصلى است. د    وست د    اشتم قبل از اينكه به ناشر نشانشان بد    هم، تو بخوانى.»
سعى كرد     نظرِ استاد    ش را از توى چشم هايش بخواند    ، اما چشم هاى او رخنه ناپذير بود    . 

جِى گفت: «فرد    ا از صبح تا شب جلسه د    ارم. پس فقط فرد    اشب فرصت د    ارم كه بخوانمش. براي همين، براى د    و شبِ 
د    يگر قرارِ شام مى گذاريم.»

پائولو انتظارِ واكنش د    يگرى د    اشت. خيال مى كرد     جِى از بابتِ تقد    يم نامه ى كتاب خوشحال شود     و سرِ كِيف بيايد    .
پائولو نوميد    ى اش را نشان ند    اد .    گفت: «پس همين كار را مى كنيم. د    و روزِ د    يگر اينجايم.»

جِى گفت صورتحساب را بياورند    . ساكت و آرام سمتِ آسانسور راه افتاد    ند    . جِى د    گمه ى طبقه ى يازد    هم را فشار د    اد    .
آسانسور كه د    ر طبقه اش ايستاد    ، جِى د    گمه ى حالتِ اضطرارى را فشار د    اد     تا د    ر باز بماند    . آن وقت به پائولو نزد    يك تر 

شد     و گفت: «باشد     كه برّه ى خد    اوند     تو را د    ر پناهِ خود     بگيرد    .» و د    ر همان حال علامتى روى پيشانىِ شاگرد    ش كشيد    .
پائولو، استاد    ش را د    ر آغوش كشــيد     و شــب به خير گفت. جِى د    گمه را به حالتِ عاد    ى برگرد    اند     و از آسانسور بيرون 

آمد    .
د    ر كه بسته مى شد    ، پرسيد    : « چرا از روى نسخه ى اصلى، كپى نگرفتى؟»

«به خد    ا فرصت مى د    هم اگر بخواهد     نابود    ش كند    .»
د    ر كه بســته شــد    ، پائولو شــنيد     جِى مى گويد    : «تصميمِ عاقلانه اى گرفتى. اميد    وارم منتقد    هاى اد    بــى هيچ وقت نفهمند     

كجاست.»

د    و روز بعد     همد    يگر را د    ر همان رستوران د    يد    ند    .
جِى شــروع كرد      و گفت: «بعضى از  اســرارِ كيمياگرى را د    ر كتابت آورد    ه اى. رازهايى كه حتا من هم تا حالا به تو 

نگفته ام. و تو هم د   رست  مطرحشان كرد    ه اى.»
پائولو خيلى خرسند     شد    . د    لش مى خواست همين را بشنود    . 

توضيح د    اد    : «راستش، خيلى مطالعه كرد    م.»
جِى گفت: «نه! مطالعه نكرد    ه اى. اما باز هم چيزي كه نوشته اى د    رست است.»

پائولو د    ر د    لش گفت، نمى شود     فريبش د    اد    ! خيلى د    لم مى خواست خيال كند     فكر و ذكرم همين است، اما گمان نكنم 
بشود     فريبش د    اد    !

بيرون را نگاه كرد    . خورشيد     مى د    رخشيد     و ساحل هم پرُ از آد    م بود    .
جِى پرسيد    : «توى اين آسمانِ پهناور به چى نگاه مى كنى؟»

«ابرها.»
جِى گفت: « نه! تو روحِ رود   خانه ها را مى بينى؛ رود   خانه هايى كه خيلى زود    از نو د   ر د   ريا متولد    مى شــوند   ، به آســمان 



صعود    مى كنند   ، و همان جا مى مانند    تا آنكه، به هر د   ليلى، د   وباره باران بشوند    و بر زمين بريزند   . 
'رود   خانه ها به كوه برمى گرد   ند   ، اما حكمتِ د   ريا را با خود   شان د   ارند   .»

جِى قد   رى آب معد   نى براى خود   ش ريخت. معمولاً د   ر طولِ روز باد   ه نوشى نمى كرد   .
جِى گفت: «همين طــورى بود    كه تو هم به اســرارى رســيد   ى كــه هيچ وقت د   ربــاره اش صحبت نكــرد   ه بود   يم. تو 
رود   خانه اى. قبلاً به د   ريا رســيد   ه اى و حكمتش را مى د   انى. تو مرُد   ه اى و چند   ين بار از نو متولد    شد   ه ا ى. تنها كارى كه بايد    

بكنى، ياد   آورى است.»
پائولو خوشحال شــد   ه بود   . اين حرف، يك جور تعريف و تمجيد    بود   : اســتاد   ش گفته بود    او به اسرار رسيد   ه است. اما 

جرأتش را ند   اشت كه بپرسد   منظورش كد   ام اسرار است.
جِى گفت: «حالا تكليف د   يگري برايت د   ارم.»

و فكر كرد   : د   رباره ى كتابت است. چرا كه مى د   انستم خيلى برايت مهم اســت و حقش نيست كه از بين برود   . اما لازم 
نبود   پائولو اين را بد   اند  .


